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  : چكيده
احد معنايي مستقل يعني جمله تا بزرگترين واحد        ساختار هر متني، از كوچكترين و     

پيوستگي از راه دريافت ساختار     . گيرد كامل، با پيوندهاي دروني شكل مي      يعني متن 
 ست كه هم درك   هنگي معنايي اجزا و عناصر درك ميشود و اهميت آن در اين           و هما 
يش جـذابيت و    كند و هم ايـن درك موجـب افـزا         تري از معناي متن ايجاد مي     عميق

  . گرددنگيزه خوانش متن ميا
ا توجه به گستردگي و اسـتقلال        ب الابرار ةعدالاسرار و     تفسير كشف   الثالثه ةالنوبمتن  
پـس از بررسـي     . ستاي برخودار  دروني عميق و پيچيده   هاي آن، از پيوستگي     بخش

 و ابعاد عرفاني، نثري، تفسيري، شـعري و روايـي            الثالثه ةالنوبعناصر سبك نثر فني     
يچيـده  افتيم كه زمينه سازي بخش عمده پيوستگي دروني و رابطه عميق و پ             دري ،آن

هاي گوناگون، در همين سبك نثر فني و ابعاد عرفاني،          ساختاري و معنايي ميان بخش    
به اين صورت كه هر كدام از ايـن         . نثري، تفسيري، شعري و روايي متن نهفته است       

اند و سـهمي     در متن، پديد آورده   ابعاد، پيوندهاي دروني متناسب با ماهيت خود را         
بنـابراين پيوسـتگي درونـي      . اند از پيوستگي دروني متن را به خود اختصاص داده        

هاي بـارز سـبك      الاسرار در بزرگترين ابعاد آن، يكي از شاخصه         كشف  الثالثه ةالنوب
  .  نثر صوفيانه ميبدي است

  : كلمات كليدي
   .سبك، پيوستگيدين ميبدي،نثر صوفيانه،رشيدال ،ابوالفضلالابرارةعد  الاسرار و كشف

                                                 
  sousan_jabri@yahoo.com . استاديار دانشگاه رازي كرمانشاه- 1
 . استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد- 2
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  : مقدمه
 ـ    هـا و    يونـد ايـن نـشانه     پ. هاسـت  شناس، زبـان نظـامي از نـشانه       از ديدگاه انديشمندان زبان

 ،كند و در شكل نوشتاري خـود      ، معنا را خلق مي    ها در ساختار كوچك و بزرگ       ساماندهي آن 
كه با يك سـاختار زبـاني داراي        گوييم   مي بنابراين زماني از متن سخن    . آورد متن را پديد مي   

  . انسجام ساختاري و معنايي روبرو  باشيم
           : گوينــد؛ دســتگاه زبــان ســه ســاخت عمــدة  نقــشي معنــايي دارد شناسان نقــشگرا مينــزبا
          :گويـد سـاخت متنـي مي    ايـن تقـسيم بنـدي دربـارة         .  متنـي  -3فردي   بينا -2 انديشگاني   -1
مل عناصـر و تـدابير      ؛ بخش متن ساز سيستم زباني، كه شا       ساخت سوم ساخت متني است    « 

ايش و   كاركردهاي ساخت متني مانند دو ساخت ديگر از رهگذر شيوة آر           ،ستمتن ساز زبان  
  )168، 1387شعبانلو و ديگران، (» .ستترتيب عناصر محتوايي كلام

مـوقعيتي،  بافت  . ستت معنايي زبان ارتباطي و گفتاري     شناسان، بررسي ساخ  موضوع كار زبان  
 ـ           ها و شرايط پيچيده    ماهيت شخصيتي، انگيزه   د، مـانع   اي كه گوينـدگان نـسبت بـه هـم دارن

ده، مـستقل و  اي خـود بـسن   اما بر متن ادبـي كـه پديـده   . گرددسنجش عيني پيوستگي آن مي    
آفريننـده مـتن ادبـي بـراي بيـان          . ست، شرايط متفاوتي حكم فرماست    داراي ثبات ساختاري  
اسب و دنيايي همگون با آن خلـق ميكنـد كـه از             شه خود، ساختاري متن   تجربه دروني و اندي   

اين در سـاختار از پـيش انديـشيده شـدة مـتن             بنابر. توان به آن رسيد   راه واقعيتهاي عيني نمي   
 . ادبي، پيوندهاي دروني عمق و شدت بيشتري دارد

، رسـد نظـر مي  بسطح پيوستگي در ميان متون گوناگون، نـسبي اسـت و سـنجش آن دشـوار                 
ست نه يك ويژگي خاص بـراي مـتن         ة ذهني  يك پديد  ،پيوستگي« : چنانكه گفته شده است   

 تمام خوانندگان يا افرادي كه بنحوي با متن در ارتباط هـستند براحتـي               .گفتاري يا نوشتاري  
ست يگر از پيوستگي بيشتري برخوردار    توانند تشخيص دهند كه يك متن نسبت به متني د         مي

درك متنـي كـه     . توانند مبين اين ادعا باشند    ي صفحه به تنهايي نمي    ولي لغات رو  يا برعكس؛   
گفتارها  جملات يا پاره   ست؛ اما اين علايم از درك مفهوم،      از انسجام برخوردار نباشد دشوار    

  )41: 1386تبريزي، (».گيردناشي نميشود بلكه از ذهن نشأت مي
مايكل هليدي و رقيه حـسن      « عوامل بسياري در پديد آمدن پيوستگي مؤثرند؛ به اين سبب           

انسجام سـاختاري   . اند بحث انسجام را به دو قسمت ساختاري و غير ساختاري تقسيم كرده           
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 انسجام غيرسـاختاري  كهنه و نو، و     ) اطلاعات( سازماندهي   خبر،و  شامل توازن، بسط مبتدا     
يـدي و   هال(» .انـد  را شامل ارتباطات اندامي سازواري و ارتباطات عناصـر سـازنده، دانـسته            

پـردازد،  نسجام ساختاري در محدوده كوچكتري به پيوندهاي درونـي مي         ا) 82: 1985حسن،  
گيـرد كـه نـه تنهـا        وندهاي واحدهاي زباني را در بزرگترين ابعـاد آن دربرمي         اما پيوستگي پي  

 ضرورت بررسي پيوستگي    اهميت و . روددارد، بلكه از آن بسيار فراتر مي      انسجام را در خود     
 بتوان گفت در آفرينش معنا      افزايد و شايد   ت متن مي  ي بر عمق معنايي و جذاب     جاست كه از آن 
  .ستسهيم

. اي بـا پيوسـتگي آن دارد       ، چه رابطه   الثالثه ةالنوبپرسش ما اين بود كه صفات يا ماهيت متن          
ادي كه معياري غير ذهني و تا حد زي        » هاي تكرار شونده  ويژگي« در اين پژوهش معيار يافتن    

زيـرا  .  برخي عوامـل آفريننـده پيوسـتگي بكـار گرفتـه شـده اسـت               ي سنجش ست، برا عيني
آورنـد، بلكـه عامـل پديـد         وجود مـي  ده نه تنها عناصر سبكي متن را ب       هاي تكرار شون  ويژگي

هـاي همگـون پربـسامد در سـاختار و           به اين دليل يافتن پديده    . آورنده پيوستگي نيز هستند   
  . ايم متن قرار داده پيوستگي سطح نمايش،سنجش و ارائه،معيار قابل را الثالثة ةالنوبمعناي متن 

جا كـه ايـن     از آن .  در منابع موجود پرداختيم    براي يافتن پيشينه پژوهشي موضوع به جستجو      
. ها و مقالات، به افراد اندكي برخورديم      ها، كتاب  ده، در ميان پايان نامه    بحث به تازگي طرح ش    

موضوع پيوسـتگي و    اند، كسي ب   وضوع پرداخته نوعي به اين م   كه ب در ميان شش محققي هم      
  .ارتباط آن با ماهيت متن، نپرداخته است

ي در  ا هـاي پراكنـده   وستگي معنايي متن كلام الهي، بحث     هاي بسيار دور، در موردپي     از گذشته 
اينان يكي از رازهـاي اعجـاز قـرآن را،          .  مطرح بوده است   تن، اهل كلام و بلاغ    اميان مفسر 

ما نيز اگـر    . دانستندساختار معنايي عميق و پيچيده، مي      پيوسته و داراي     ظاهر گسسته و باطن   
شـي از   اندكي با زبان عربي آشنا باشيم، عمـق معنـايي، تأثيرگـذاري، زيبـايي و جـذابيت، نا                 

  . كنيمپيوستگي دروني آن را حس مي
يـق،  اسـاس منطـق بيـان دق   الثالثه، از يك سـو بر  ةالنوبپيوستگي در متن مورد بحث ما يعني؛     

 سـبب مـتن از عمـق معنـايي          روشن و آگاهانـه معنـاي مـورد نظـر گوينـده اسـت، بـدين               
خواننده ست، بدين سبب در     بنياد تأثيرگذاري و اقناع مخاطب    از سوي ديگر بر     . ستبرخودار
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ق پيوستگي دروني مـتن را تعيـين ميكنـد و           اين دو هدف، منط   . كندانگيزة خواندن ايجاد مي   
  . اني، نثرِي، تفسيري، شعري و روايي متنست از ماهيت عرفخود تابعي

  :ابعاد النوبة الثالثه
    ماهيت عرفاني-الف
    ماهيت نثري -ب
    ماهيت تفسيري -ج
    ماهيت شعري  -د
   ماهيت روايي   -ه

   ماهيت عرفاني متن -الف
فهـم  اين انديشه اساساً كوششي صـادقانه بـراي         ... « .بيني و انديشه است    نعرفان نوعي جها  

نويـا،  (».ست، زندگي از آن جهت كه حق در آن حـضور دارد           ير كردن نوعي تجربه زندگي    پذ
ست؛ سـخن   تنوع مضامين بر يك موضوع استوار     محور انديشه عرفاني با همه       )هفده: 1373

اين موضـوع مـشترك،     . سوي خداگونه شدن  سان و خدا، با هدف حركت انسان ب       از رابطه ان  
هـاي   س آن در عميقترين لايه    دهد و انعكا  مستقل شكل مي   بخش   446ا در تمامي    بنياد معنا ر  

  . كرده است انگيزي برخوردار شگفت پيوستگي و معنايي عمق را از آنمتن،
 در واقـع    -شـدن   حركت انسان بـسوي خـدا گونـه        -شمگير موضوع سلوك  بسامد بسيار چ  

 ناشـي پوشش و پيوستگي معنايي گـستردة       ست كه   شكلهاي گوناگون بيان يك معناي واحد     
بـر  اي   معنايي ويژه منطق   از اين رهگذر     .را پديد آورده است   متن   عرفانيموضوع  از ماهيت   

شود، رابطه انسان و خـدا سـخن گفتـه مي ـ          ةدر بار با اين نثر    . ستحاكمنثر صوفيانه ميبدي    
 باره  رتواند د منطق زبان تنها مي    «  زيرا ست؛ هم انديشان ويتگنشتاين ناگفتني    چيزي كه از نگاه   

 ـ    كه موضوعات   يلدر حا . عين سخن بگويد  چيزهاي م  ست و  مابعدالطبيعه خارج از حدود زبان
اما  )294،  1380ويتگنشتاين،  (» .در نتيجه ناگفتني است و بايستي در مورد آن خاموش ماند          

بلكه منطق و حدود زبان را پـشت  . اند  اين موضوعات، خاموش نمانده    نه تنها دربارة  عارفان  
 و از مرزهـاي     گويندسخن مي  و ناگفتني    درونيناپيداي  هاي  واقعيت مفاهيم و    سر گذاشته و از   

 ـ  ب .گذرنـد هاي بيروني مي  تطابق با واقعيت   ه ، ميبـدي در بيـان وصـال حـق چنـين             عنـوان نمون
صحراي قيامت برون آينـد، جنـاب عـدن بـه جمـال صـفات               فردا چون خلايق ب    « :گويدمي
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ــد   ــن ســوخت... خــويش عاشــقان را اســتقبال كنن ــاي هازي ــ ي، بين          ، اي هشكــست ، دلاي هكوفت
درپـيش   صـعيد قيامـت ايـستاده، سـر        ، با دلي پردرد و جاني پرحـسرت در        اي هشد فرو روز

ها پرآب كرده، ناگاه بويي از كوي وصال لم يزل و لايـزال بـه مـشام او رسـد،                     افكنده، ديده 
 شـما همـه اهـل       :يك نعره بزند كه فزع آن در قيامت افتد، فرياد بركشد، حق تعـالي گويـد               

قيامت را به عتاب و حساب مشغول داريد كه ما را با آن گدا كارهاست و رازها كه در دنيـا                     
 و   ها كـشيده  ها بريده و مـذلت     اك خفته و باديه   خ هزاران شب به عشق به روز آوردست، در       

ب الاربـا  يـا رب  : آن بيچـاره گويـد    . خواهد كه امروز با ما رازي گويد       ما را اسير شده، مي     بلا
آتش مهر در دلم زدي، مرا زير و زبركردي، از خان و مانم بيفكندي؛ اول الـست بـربكم بـه              

 جمال خويش گردانيدي، اين همه بروي      سمعم رسانيدي، باز شربتهاي بلا چشانيدي، عاشق      
تو كه ديده باز      مرا محروم گرداني؟ به جلال و عزّ       ،ديگران نمايي من آوردي؛ امروز جمال ب    

حق تعالي حجاب جلال بردارد، جمال بنمايـد، درويـش          . والجلال ترا نبينم  نكنم تا جمال ذ   
حجـاب جمـال و      واسطه كلام حق بـشنود، بـي      يش، سرگشته شوق، غارتيده عشق، بي     خو بي

 )10،60ج: 1382ميبدي، ( »فيحدثه كما يحدث الرجل جليسه. جلال حق بيند
 تـشكيل   هـا  هكـه اغلـب واژ    ماهيت عرفاني متن چنان بر سبك نثر نوبت سوم چيـره گـشته              

هـا تـصويرگر     اسمها، صفتها، قيدها و فعل     .دهندة آن بر معاني انتزاعي و مجازي دلالت دارند        
العزه اسـرافيل را     بنده مومن دربهشت آرزوي سماع كند، رب      « : مانند. ها هستند جهان ناگفتني 

يـستد زبـور   فرستد تا بر جانب راست وي بيستد و قرآن خواندن گيرد، داود بر چـپ وي با     
كند تا وقت وي خوش گردد، جان وي فـرا سـماع آيـد، دل                خواندن گيرد، بنده سماع همي    

وي فرا نشاط آيد، سروي فراكار آيد، از تن زبان ماند وبس، از دل نشان ماند وبس، از جان                   
عيان ماند و بس، تن در وجد والـه شـود، دل در شـهود مـستهلك شـود، جـان در وجـود                        

ه آرزوي ذوالجلال كند، دل آرزوي شراب طهوركند، جان آرزوي سماع           مستغرق گردد، ديد  
العزه پرده جلال بردارد، ديدار بنمايد، بنده را به جام شراب بنوازد،  طه و يس                 حق كند، رب  

  )249، 8همان، ج( ».گه در سماع آيداندن گيرد، جان بنده به حقيقت آنخو
 ـ  اه كلي گفتگوي ميان خد     در يك نگ    الثالثه ةالنوب  ـ    نقـل   . ستا و انسان شكلي ايـن گفتگوهـا ب

الهي وصف تو نـه كـار       «: مانند. ستمستقيم، از ويژگيهاي نثر ميبدي     واسطه و غير  مستقيم و بي  
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تـوان   با صولت وصال دل و ديـدار را چـه            ،ست عبارت از حقيقت يافت تو، بهتان      .زبانست
   )463، 6ج:1382،ميبدي(».راز تو برونست زدانايي من /حسن تو فزونست زبينايي من.است

ه و اداراك پارادوكـسي     كند، علـت آن نگـا      نفوذ مي  هاي ذهن  ترين لايه زبان صوفيانه در عميق   
برد، خواه از   طريقي درك ما را از اثر بالا مي       مجموعاً ب « گيري آيروني است كه؛     كارصوفيه و ب  

هن ما در ابعاد    راه روبرو كردن ناگهاني ما با بعد ديگري از واقعه، خواه از راه درگير كردن ذ               
حتـي اگـر    (كند   به همين دليل لذت هنري ايجاد مي       آيروني. متناقض و ناهمگون يك مسئله    

مكاشفه حيرتي  بارة اثر است و اين      منزلة كشف دو  ، ب )اي باشد   جمله منشأ آن تنها در كلمه و     
 نثر صـوفيانه ميبـدي      )184: 1385مشرف،  (».بخش است  نوبة خود رضايت  ايجاد ميكند كه ب   

، موجـب   بان پارادوكسيكال دارد، كه با بسامد بسيار چـشمگير و اشـكال متنـوع خـود               نيز ز 
اي محمد ما آن روز كـه       : گويداز روي اشارت مي   « : مانند. افزايش پيوستگي معنايي ميگردد   

 ـ. يـديم د آن دراز عمران بسيار طاعت را مي»خير امه«امت ترا ستوديم و گفتيم كه      روز كـه  آن
بريشم داديـم   روز كه آن كرمك را ا     آن. ديديمم آن بازان با قوت مي     را عسل دادي  نحل ضعيف   

ا مـشگ داديـم آن شـيران بـا صـولت         آن روز كه آهوي دشتي ر     . ديديمآن ماران با هيبت مي    
 ـ. ديـديم اريد داديم آن نهنگـان بـا عظمـت مي         آن روز كه صدف را مرو     . ديديممي روز كـه   آن

روز كه اين مشتي خاك را ثنـا        آن. ديدم مي وش داديم، طاووسان با زينت را     عندليب را آواز خ   
  )422، 5ج: 1382ميبدي، ( » .ديديم ملائك صف زده را در راه خدمت ميگفتيم،

  
   ماهيت نثري متن-ب

. سـت تري نسبت به نظم  برخودار      طور طبيعي از پيوندهاي دروني پيچيده تر و گسترده        نثر ب 
جملات كامـل و مـستقل       نثـر،  المعاني است و واحـد     يت موقوف  بيت و گاه دوب    ،واحد نظم 

شده كه در   واحد زباني پاره گفتار از چندين جمله مستقل تشكيل          . تشكيل دهنده پاره گفتار   
 ـ. كنندكنار هم يك معنا را بطور كامل و تمام بيان مي           دين سـبب در نثـر شـعرگونه ميبـدي          ب

  .تر از شعر است شعري، پيوندها بيشتر و پيچيده -دليل ماهيت دوگانه نثري ب
ثر ميبدي، مانند ديگر شاهكارهاي نثر صوفيانه به قرن ششم يعني دوران اوج شكوفايي نثر               ن

ن و اهل كلام و عارفان هماننـد        اويژه مفسر ميبدي مانند بسياري از قدما ب     . فارسي تعلق دارد  
هاي عناصر زبـاني دارد و بـه پيچيـدگي و اهميـت              خود، شناخت عميق و دقيقي از كاركرد      
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فـصل و   « واقف است، عبدالقاهر جرجاني     » فصل و وصل  « ا به زبان قدما   پيوستگي دروني ي  
 ابواب بلاغت و گاه عين بلاغـت ميـشمارد و چنـين             ترين را از دشوارترين و پيچيده    » وصل

 تـصور شـود غـامض و دقيـق و           ناگفته نمانـد هـر علمـي از علـوم بلاغـت كـه             « : گويدمي
اي اب فصل و وصـل نيـست و عـده         ست، به اندازه غموض و دقت و دشواري اين ب         دشوار

اي را ببينند كه درآن عطفي نيست، بگوينـد كـلام           اند كه وقتي جمله   تنها به اين قناعت كرده    
كه ذهن آنها مطلبي را تتبع نميكند درحالي      . استبل خود منقطع گرديده   مستأنفه شده و از ماق    

   )297: 1368جرجاني، (» . اند؛ غفلتي سختواقعا غفلت كرده
يدگاه جرجاني و ديگر علماي بلاغت فصل و وصل بر اسـاس معنـا و خـود سـهيم در                    از د 

هرجمله جزيي از كل معنا و پيوندهاي دروني و بيروني ميـان جمـلات نيـز                . خلق معناست 
جزيي ديگر از معنا هستند و چگونگي چينش، پيونـد و يـا گسـست زنجيـره جمـلات، در                    

  .  متن، نقش بسزايي دارندگيري معنا و خلق زيبايي و تأثيرگذاري شكل
ني مـتن، در خلـق معنـا، مـورد          امروزه نيز شناخت نقش پيوندهاي ساختاري و معنايي درو        

جوهره پيوستگي مـتن آن تـوالي منطقـي         «: اند چنانكه در تعريف پيوستگي گفته    . ستتوجه
  و هم پيوسـته، معنـادار    تر و جامعتري را ب     است كه جملات بندها و واحدهاي زباني گسترده       

امل برخـي پيونـدهاي پنهـان و         پيوستگي هـم ش ـ    )17: 1388جلالي،  ( ».سازددرهم تنيده مي  
شود و هم شامل پيوندهاي     كلان معنائيست كه ميان واحدهاي زباني بزرگتر از جمله ديده مي          

واسـطه  هاي اسمي و فعلي جملـه، ب      ن گروه ساختاري خرد و آشكار لفظي است كه از پيوست        
آيـد و در مقيـاس جـامعتر ميـان پـاره گفتارهـا و        بـط پديـد مـي     رحروف اضافه و نشانه و      

  . شودپاراگرافها ديده مي
تر از جملـه، جـستجو       مرزهاي پيوند واحدهاي زباني بزرگ     منطق پيوستگي نثر ميبدي را در     

موجب آن وحـدت مـتن از        ادبي پيوستگي به عاملي اطلاق ميشود كه ب        در نقد « كرديم، زيرا 
رابريهاي موجود در واحـدهاي زبـاني بمراتـب بزرگتـر از جملـه               و ب  اهكپژوارهگذر پيوند   

ها، مرزهاي ظريـف تغييـر معنـا را يـافتيم و             در اين بررسي   )56: 1383داد،  ( ».شودحاصل مي 
 جا كـه در   تقسيم ميشود تا آن   . لي و پيچيده چگونه به اجزاي كوچكتر      ديديم كه يك معناي ك    

 ساختار كـلان معنـا، در جـاي مناسـب           كوچكترين جزء خود نيز كامل و مستقل شود و در         
در واقع همه امكانات پيوندي در خدمت چينش اجزاء كوچـك و مـستقل              . خود قرار بگيرد  
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ترين ابعاد خـود شـكل بگيـرد،        گ متن قرار دارد تا معنا در بزرگ       معنا در درون مجموعه بزر    
ق هـاي سـنجش يكپـارچگي مـتن همـين منط ـ           يكي از شاخصه  . استقلال بيابد و كامل شود    

در اين نمونه پيوندهاي دروني دقيق جمـلات        . ستستگي معنايي جملات كامل و مستقل     پيو
 ان تعـدوا    و:  قولـه الحـق    ويقول االله تعالي    . . .  « : شودراي تشكيل يك پاره گفتار ديده مي      ب

  كس را معين نكرد    ومبهم فراهم گرفت    » يختص برحمته من يشاء   « و  » نعمه االله لا تحصوها   
 بنـده را در مقـام عبـادت و    كه ترسندگان در ترس بمانند   واران در اميد بيفزايند      تا اميد د   تا

 )175، 2ج: 1382ميبدي، (» .بيني طاعت به از اميد و ترس حالي نه
كه بـسامد   ست؛ اما در مواردي    اساسي پيوند جملات كامل در نثر      استقلال معنايي جمله اصل   

. ت كامل و مستقل پيوند ايجاد شده است       جاي استقلال، ميان جملا   مگيري دارد، ب  بسيار چش 
در اين پاره گفتارها جملات مـستقل پيوسـته در          . در اين صورت با پاره گفتار روبرو هستيم       

. تقويت معنا و تاكيد بر معناي يكديگر و يا شكل دادن به معاني جملات بعدي نقش دارنـد                 
 حق به تو نپيوندد     تاو  /  نپذيرد   عهد ازلي دامن تو نگيرد دل تو اين كار           تادان   اما مي  «: مانند

 و اين   )625،  3همان، ج (» . حق به تو ننگرد دل تو او را نخواهد         تاو  / اين طريق با تو نبازد      
وعـده ظفـر كـار خطرنـاك بـر       و سماع نصرت بار قتال بر ايشان سبك كـرد         «: نمونه ديگر 

بـا   و   داشـته بـر هرتكليفـي تخفيفـي       جلاله كه    اينست سنت خداوند جل   . ايشان خوش كرد  
العـزه دانـد كـه       و رب «: اي ديگـر    و نمونه  )106،  4همان، ج ( » . هرعسري يسري روان كرد   

را ، به جلال تعـزز خـود و بـه نعـت رحمـت او          فريادرس و دستگير نيست   بنده را جز وي     
آن روز پادشاهان روي زمين     «: و اين نمونه  ) 395،  4همان، ج  (».فرياد رسد و دستگيري كند    

ملـك ايـشان برخـاك       و   دست سلطنت ايشان به رشته عزل بر پس پشت بسته           و آرند را مي 
  )472، 4همان، ج(».لمن الملك«كه روان شده درعالم قيامت عزت اين نداي  وافتاده مذلت

ل  تشكي هاي ه پويايي و هماهنگي نوع واژ     گردد،يگري كه به ماهيت نثري متن بازمي      ويژگي د 
چه چيز به آن    . نمايديهر نشانه به تنهايي مرده م     « زيرا   .هاي متن است   عبارتي نشانه دهنده يا ب  
آيا آنجا به آن زندگي دميده ميشود يا كـاربرد،          . شانه در كاربرد زنده است    بخشد؟ ن زندگي مي 
 و پويـايي بـه نـوع و          بخـشي از ايـن زنـدگي       )234: 1381ويتگنـشتاين،   ( »ست؟زندگي آن 

گـزينش خلاقانـه و     . گـردد  مـتن، برمي   هـاي  هعبارت ديگر پيوندهاي معنـايي واژ     تناسب؛ يا ب  
تناسـبات معنـايي    . اند  زندگي و پويايي پديد آورده     ، در ساختار متن   هاي هچينش آگاهانه واژ  
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ي و هماهنگي خلق كرده كـه حتـي جابجـايي يـك             يدر محور همنشيني كلام به قدري زيبا      
  . ريزديواژه، عمق معنايي را فرو م

. دهنـد هاي مـتن را تـشكيل مي       هشعري اكثريت واژ   ديني و    - و اصطلاحات عرفاني   هاي هواژ
ها، همه و همه در خـدمت       ها، گزينش و چينش آن     ع، نوع واژه   با موضو  هاي واژهتناسب اين   

چون زمينيان ايـن    « : مانند. اند معنا و مضمون هستند و موجب پيوستگي دروني متن گرديده         
 بـه   خزينـه صبرشـان   د و    بر وجد محبت زيـادت ش ـ      درد غيرت خلعت بيافتند، آسمانيان را     

 در اين نمونه؛ درد، غيرت، وجد،       )255،  9ج: 1382ميبدي،  ( ».غارت شد  لشگر شوق دست  
. همـاهنگي دارنـد   عت، خزينه، لشگر و غارت تناسب و        محبت، صبر و شوق و همچنين خل      

ع بخشي از تناسبات معنايي به ديدگاه عارفانه، بخشي به شيوه بيان، بخشي به ماهيت موضو              
يـز بـسامد اصـطلاحات عرفـاني        در ايـن نمونـه ن     . گـردد  به نوع ادبي مـتن بـاز مي        و بخشي 
مقـام جمـع     بود، مـصطفي در   مقام جمع     بود، موسي در   تفرقت مقامابراهيم در  «:ستمشهود
نشان  » الارض و السموات اني وجهت وجهي للذي فطر     «  ابراهيم تفرقتنشان  .  بود الجمع
» دنـا فتـدلي   « الـسلام  مصطفي عليه الصلوه و   الجمع  جمع  ، نشان   »قربناه نجيا  و« موسي جمع

   )299 ، 8همان، ج (
نثـر صـوفيانه    قول از بزرگان دين و طريقت بارزترين ويژگي            نقل و به آيه، حديث      استشهاد

دهد و موجب شده، نقل بخش قابل       كه بنياد تفسيري متن را تشكيل مي      اين شيوه   . ستميبدي
نـشان اجابـت دعـا      . اذ نـادي ربـه نـداء خفيـا        : قوله « : مانند .توجهي از متن را تشكيل دهد     

ثباتست بردعا، چون بردعا ثبات كردي اگر از اجابت كه نصيب توسـت محـروم مـاني، بـه                   
ست و اين مقام مه از      شرف گردي و اين قدم وراي آن قدم       االله تعالي است، م    عبادت كه حق  

 دعـا اضـطرار بايـد كـه حـق           درو بدان كه    » الدعاء هو العباده  «: گفت) ص(پيغامبر. آن مقام 
تـستغيثون  اذ  « : گويـد اسـتغاثت بايـد كـه مي      . »عـاه   ذا د  ا رضطَجيب م من ي أَ« : گويدتعالي مي 
رغبـت و رهبـت بايـد كـه         . »و خفيـه  ادعوا ربكـم تـضرعا      « :گويد  تضرع بايد كه مي   . »ربكم

لغداه يدعون ربهم با  «: گويدپيوسته بايد، نه گسسته كه مي     .  »و يدعوننا رغبا و رهبا    « : گويدمي
ان االله لا   « : و در خبرسـت   » فادعوه مخلصين له الـذين    « : گويداخلاص بايد كه مي   . »والعشي

و ملبسه حرام و مطعمه حرام فـاني        « :لقمه حلال بايد كه گفت    . »يستجيب دعاء من قلب لاه    
از بنده چون شرايط دعا به جاي آرد، مرغ قفصي اسـت كـه رب العـالمين آو                . »يستجاب له   
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عادت خلق چنان است كه مرغي بگيرنـد و او را قفـصي سـازند و آب و                  . وي دوست دارد  
العزه عابدان و عارفـان      علف معد دارند، تا آن مرغ به وقت سحر به بانگ آيد، همچنين رب             

را در وجود آورد و دنيا قفص ايشان ساخت و منافع و مصالح ايـشان در دنيـا مهيـا كـرد و                       
بنـده بـه    » و بالاسحار هـم يـستغفرون     « :  آنگه در محكم تنزيل گفت     كارهاشان راست كرد،  

» نيوشـد عجز خود در وقت سـحر ميـزارد و ميخروشـد و حـق بلطـف خـود ميـشنود و مي                     
  )  20، 6ج: 1382ميبدي، (

انتقال  آگاهانه و با دقت تمام درپي        پردازد و اسطه استشهاد به تفسير عرفاني مي     وميبدي تنها ب  
اي كـم و كاسـت، بايـد           بدون ذره  ست كه ست، گويي معنا امانتي   ر خود دقيق معناي مورد نظ   

طور ست كه از زبان عارف نقل ميشود و ب        الهياين امانت، معناي كلام     . دست خواننده برسد  ب
نظير معنايي،   و هماهنگي كم  وحدت موضوعي   . طلبديعي دقت و ظرافت بسيار بيشتري مي      طب

از عوامـل   ،  موضوع اصلي با   عربي و فارسي،     آيات و احاديث و روايات و اشعار و حكايات        
طبيعـي جـاري در اجـزاي       اين نمونه، پيوستگي معنايي     در  . روندافزايش پيوستگي بشمار مي   

شود و تأويل ابن عطا، انديـشه ميبـدي،         د معنايي از آيه ابتدايي آغاز مي      پيون. شودمتن ديده مي  
و لقد ارسلنا الي امم من      «: گيردياني و موضوع كلي متن را در برمي       درونمايه حكايت، شعر پا   

اخذنا عليهم الطرق كلهـا     : ابن عطا گفت  . فأخذناهم بالبأساء و الضّراء لعلهم يتضرعون     قبلك  
ها فرو بستيم بر ايشان يا يكبارگي از كل كون اعراض كردند و با صـحبت                راه. ليرجعوا الينا 

او را ديدند در طـواف      : ستنهادند و بر وفق اين حكايت مجنو      ما پرداختند و مهر دل بر ما ن       
آرام شـده و دريـاي عـشق در سـينه او مـوج بـر اوج زده و دسـت                      كعبه بيخود گشته و بي    

 مهـر وي    يعشق ليلي در دلم بيفزاي و بـلا       ! بار خدايا » .اللهم زدني حب ليلي   « : برداشته كه 
    تـو را خـصمان بـسيار       ! يـا مجنـون   : آن پـدر وي اميـر وقـت بـود، گفـت           . يكي هزار كـن   

. و اين سودا بر ليلي كمتر شود      . روزي چند غائب شو، مگر تو را فراموش كنند        . اند برخاسته
هـا بـه مـا      دار كه عشق ليلي همـه راه       معذورم! يا پدر : مجنون برفت، روز سوم بازآمد، گفت     

  : برمو جز به سر كوي ليلي هيچ راه نميفروگرفته 
 هــر كــسي محــراب دارد هــر ســويي    

  

 )359،  3همـان،ج (» تـو  كوي سنايي محراب باز  
  

ه در ميان عامه مـردم  هاي كهن تعليم و تبليغ انديش سخن گفتن بر منبر و در مجلس از شيوه      
شيوه بيـان خطـابي كـه بـا تفـسير و روشـنگري پيونـد                . هاي صوفيه بوده است   و در خانقاه  
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 خطـابي بـودن نثـر،     « ويژگيهـاي؛   . آفريند وني خاص خود را مي    نزديكي دارد، پيوندهاي در   
كاربردن شيوه گفتگو، ترجمـه آيـات و احاديـث ، آوردن دعـا و مناجـات در جاهـايي از                     ب

سخن، استناد به داستان و حكايت و تمثيل در توضـيح و تبيـين مطلـب، اسـتناد بـه شـعر،                      
غلامرضـايي،  (» .نويـسان و اسـتفاده از سـجع        ها و حالات، به شيوه داسـتان       توصيف صحنه 

هـايي  علاوه بـر مـوارد فـوق ويژگي       . ميبدي، ديده ميشود  همه در سبك خطابي      )257: 1387
 شـعر   چون؛ سادگي نثر و توجه به زبان گفتار، درآميختگي به آيه و حديث، درآميختگي بـه               

انگيزي، تكرار، تأكيد، پرسش، حسن مطلع، تخلص، حـسن ختـام،            ويژه شعر فارسي، خيال   ب
مـي، گفتگـويي بـودن حكايـات و         هاي امري و وجه التزا    ايش به انواع تأويل، فراواني فعل     گر

 . و موسيقي را در خود دارد) شروع سخن در توحيد مناجات و دعا(ها، تحميديهتمثيل
كاركرد حرف ربط مسئله پيچيده و      . كننددروني را حروف ربط ايجاد مي     بخشي از پيوندهاي    

 ـ هاي دستور زبان، معاني بسياري را براي حروف ربط برشـمرده          كتاب .اي است   نشده  حل د و  ان
اند كه اين حروف بيانگر؛ ترتيب منطقي، غرض و هدف، ترتيب زماني، مراتب از كل                نوشته

به جز، مراتب از جز به كل، نتيجه، تساوي دو چيز، رفع گمان نادرست، شـرط، سـرعت و                   
تضاد، كثرت، گونـاگوني، تأكيـد،       شدت وقوع فعل، توالي وقوع فعل، علت، ترديد، تقابل و         

، مقدار و اندازه، بيان شـك و عـدم قطعيـت، رد و نفـي، اشـتراك،                  شدت، حالت وقوع فعل   
 )1374خطيـب رهبـر،    .ك.ر(.  هـستند  انتخاب، قياس و سنجش، تفاوت، ضرورت و استثنا       

ت اما نكته مورد نظر ما تأثيرگذاري ماهي       .شودديده مي متني  اين معاني حروف ربط درون هر       
 ـست كه در    ر تا آن حد   شدت اين تأثي  . ستتفسيري متن بر معاني حروف ربط      ،  الثالثـه  ةالنوب

اغلب معـاني حـروف     . اند معناي حروف ربط را از سطح جمله تا متن ماهيت تفسيري يافته           
ماهيت تفسيري متن معاني حـروف      . گردندح بيشتر و روشنگري معنايي باز مي      ربط به توضي  

 يـان ماهيـت   اين نكته رابطه نزديك م    . چوب متناسب با خود گنجانده است     ربط را در چهار   
  . دهدمتن و پيوستگي دروني را نشان مي

فعلي، گروه اسمي يا    تكرار   مترادف و متضاد، جملات مترادف، تكرار واژه،         هاي واژهكاربرد  
؛ كلمـات شمارشـي   با كـاربرد    (بافت توضيحي   هاي گوناگون،   تكرار عبارت و جمله به شكل     

زتكرار واژه همراه تكرار ساختار     كه ا (هاي موازي   ، ساختار )وم يا يكي، ديگر، ديگري    اول، د 
هـر جملـه     استفاده ار ابعاد متفاوت معنايي       ،، تكرار آيه و حديث در متن      )نحوي ايجاد شده  
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برد جملات پيرو   ر، كا  سخن هاي بيانگر نقل  ار، نقل قول در جايگاه مفعول فعل      تكربار  در هر   
  مـشترك  ضامين م ،گرايي  تأويل ،توضيحي و توصيفي، تقسيم متن به واحدهاي ذيل چند آيه         

كـه   سبكي اسـت     هاي ديگر ويژگي  ز، ا  در حوزه بيان تفسير    ف ربط معاني مشترك حرو   ها،متن
: ماننـد  .گـردد  و بسامد چشمگير آنها موجب پيوستگي مي       گرددري متن بر مي   به ماهيت تفسي  

هـلاك ديـن مـرد در دو چيـز          : عبداالله بن مسعود گفـت    . . . يعرفون نعمه االله ثم يتكرونها      «
اين از آن گفت كه هر كه نوميد شد از طلب فرو ايستاد و               .يكي عجب، ديگر نوميدي   : است

         پنـدارد كـه از طلـب       ود مي فترت در وي آمد، نيـز عبـادت نكنـد، همچنـين معجـب در خ ـ               
سـاختار  ) 434،  5ج: 1382ميبـدي،   (» .ست كه كـار وي خـود راستـست و آمرزيـده           نياز بي

هـا،   زاء، مراتب و اهميت اجزاي يك كل و چگونگي پديده         توضيحي از جمله؛ شيوه بيان اج     
 بر شدت پيوستگي مـتن،      اين ساختار با الگوي همگون خود     . ستاز الگوهاي پر بسامد بياني    

  .ستتأثيرگذار
  
   شعري بودن متن-د

يوسـتگي،  علاوه بر پيوندهايي كه تا كنون برشمرديم، بخـشي ديگـر از وحـدت معنـايي و پ       
تـر   ماهيت ادبي متن را برجسته    علاوه بر اين،حضور روايت،   . تنستناشي از جوهره شعري م    

حضور عاطفـه، خيـال و موسـيقي نـه      . گذاري برخواننده را صد چندان ميكند     و قدرت تأثير  
غزل گونگي نثـر    . گونه ساخته است  عري بخشيده، بلكه از آن نثري عزل      تنها به نثر جوهرة ش    

ست كـه بـا     ارفي عالم به بلاغت   ميبدي ع . گرددم به ماهيت شعري زبان عارف بر مي       نوبت سو 
اش بــه  ل تأثيرگــذار انديــشهكــارگيري عناصــر شــعري در ســخنش، در پــي اقنــاع و انتقــاب

  .    ستمخاطب
تـرين   ست، چون از پنهـاني    اي از شعر    در بعد انديشه گونه    نثر عرفاني هم در بعد زبان و هم       

وسـاناتي  از آن ن  . گويدسخن مي چه براي بشر حل نشده است،       زواياي مخفي وجود بشر و آن     
نهـايتي كـه انـسان را        گذرد، از عظمت هـستي و از عظمـت بـي          كه دراعماق روح انسان مي    

ا حد ممكن مطـابق بـا اصـل تجربـه عرفـاني،             تبيان زيبا و موثر، با امانت و        . فراگرفته است 
نـي  كاربرد آغازين خود يع   دست ميبدي عارف، مانند شاعران ب     زبان در   . هدف گوينده است  

  . گردد بيان دقيق و امانتدارانه واقعيتهاي تجربه شده دروني، بازميحفظ و
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يكـي  . گيـرد هاي خود بكار مي     را براي بيان انديشه    هاي زبان شعر  مه موارد ظرفيت  ميبدي در ه  
بسم االله  « : مانند. ها و مفاهيم است    از اين كاربردهاي عناصر شعري در مورد توصيف پديده        

االله كليد گوشهاسـت و      بسم.  ثناء جاودان  االله آيين زبان و چراغ جان و      بسم  » الرحمن الرحيم 
معنبـر كنـد،    هـا   االله مجلسها معطر كند، جانها منور كند، زبان        بسم. ا و يادگار دلها   هآيينه چشم 

ها دوستان در سماع اين نام  از شوق اين نام بر آتش است، وقت     ها عارفان گناهها مكفر كند، دل   
      )342، 9همان، ج(» ...ويشان از مهر و محبت اين نام منقش استها در خوش است، سينه

اي از اجـزا     ست يعني در همه موارد با مجموعه      سازي شيوه ميبدي در تصويرپردازي مجموعه    
اين تصوير مركب ايستا نيـست      . كندر كنار هم تصوير مركبي را خلق مي       روبرو هستيد، كه د   

عبـارتي  ب. هايي پويا و زيبا خلق ميكند      ب صحنه ببلكه حركت در آن جريان دارد به همين س        
 ـ تناسب عناصر و اجزا تصاوير پيچيده و مركب پ    ست و ويا، ويژگي شيوه تـصويرگري ميبدي

آفرينـد و بـه پيوسـتگي        ست كه پيوندهاي دروني خاص خود را در متن مي         از جمله عواملي  
سهل عبداالله گفت ، االله     ... «: اي كه در اين نمونه آمده است       مانند تصوير زنده  . افزايد متن مي 

با موسي سخن گفت بر طور و از عزت كلام بارخدا آن كوه چون عقيق شد موسي را نظـر                    
واسـطه و   هان و جهانيان با من سـخن گويـد بي         با خود آمد كه چون من كيست كه خداي ج         

االله تعالي آن از وي درنگذاشت گفت يا موسي يكـي بـه راسـت و                . قدمگاه من عقيق باشد     
 مثال كوه    خويش نگاه كن ، تا چه بيني؟ موسي باز نگريست هزار كوه ديد از عقيق بر                چپ

صورت موسي چون او گليمـي پوشـيده و كلاهـي بـر سـر نهـاده و                  طور، بر هركوه مردي ب    
پنداشتمت كه تو   : زبان حال موسي گويد   . گويد در دست و با خداوند عالم سخن مي        عصايي
بينيد، بخشي  طور كه مي  همان )197،  1همان، ج (» ايناي همه كي دانستم كه آش   / ايتنهمرا يك 

اي از   ست كـه بافـت فـشرده      سازي تصويري  از گستردگي و عمق معنايي متن از راه مجموعه        
 .گاه رمز در نوبت سوم پديد آورده استتشبيه،استعاره،تمثيل،كنايه،نماد و

بنـدي كنـيم و در     طبقه ست كه اگر تصاوير نوبت سوم را      اي گونهتناسب تصاوير با موضوع، ب    
ود، به پـنج خوشـه      ها در بزرگترين ابعاد خ     تري جاي دهيم، اين مجموعه    هاي بزرگ  مجموعه

خوشـة قـصر،    : شوند كه به ترتيب اهميـت، بـسامد و تنـوع  عبارتنـد از              تصويري تقسيم مي  
هـاي تـصويري نـشان       اين خوشـه  . خوشة نور، خوشة آسمان، خوشة آب و خوشة درخت        

  ميبـدي بـا    . پيونـدهاي معنـايي ميـان تـصاوير و انديـشه در مـتن هـستند               دهندة گستردگي   
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هاي عارفانه خـود را   ها و انديشه سازي تصويري خود جهاني آفريده و درآن تجربه        مجموعه
  . هاي تصويري نيز از عوامل افزايش پيوستگي متن هستند خوشه. به نمايش گذاشته است

اربرد چشمگيرتري دارد و بـه انديـشة بنيـادي          در اين ميان خوشة تصويري قصر و درگاه ك        
آدم نه خود شد كه او را بردند، آدم نه خود خواست            « : مانند. گرددليفه االهي انسان باز مي    خ

. . . كه مخـدر معرفـت را كفـوي بايـد تـا نـامزد وي شـود،                  فرمان آمد   كه او را خواستند،     
 بر فرق ايـشان نهنـد و مخـدرة          اج ت  سر برآوردند تا مگر اين     درگاه عزت كروبيان و مقربان    

عرش با عظمت و بهشت با زينت و آسمان بـا رفعـت هـر               . . . معرفت را نامزد ايشان كنند      
  . )162، 1همان، ج(  ». . . . يكي در طمعي درافتادند و هيچ به مقصود نرسيدند

 ديـوان   گفت حكم قهر ما كاري راند و قلم كرم را فرمـوديم تـا از سـر                . . .  « : و اين نمونه  
عالم تا به آخر خطي دركشد، و از منقطع عرش تا منتهي فرش سكان هـر دو كـون را عـزم                      
نامه نويسد تا صدر ممالك آدم خاكي را مسلم شود و سينة عزيز وي به نور معرفت روشن                  

   . )140، 1همان، ج( » گردد 
 وگفتگـوي خـدا     .  شعري و خود شعر، از ديرباز آيينه ادراكات عارفانه بوده اسـت            هاي واژه
گفتگـوي بـا   هماننـد  نوبت سوم را پديده آورده است و  ، متنتقدر نگ عاطفي پرر. انسان

 هـاي  واژهبنـابراين بـسامد     . دهـد را تشكيل مي  متن   محور عمودي    ،غزل عاشقانه معشوق در   
 و هم در حوزة همگـوني       اي  واژهشعري خود عامل پيوستگي است، هم در حوزه همگوني          

بسم االله الرحمن الرحيم، بـسم االله كلمـه سـماعها ربيـع             : قوله تعالي « : مانند. ساختار معنايي 
من اصغي اليـه بـسمع الخـضوع تـرك          . الجميع من المعاصي و المطيع و الشريف و الوضيع        

مجنون بني عـامر؛  . طيب الهجوع و من اصغي اليه بسمع المحاب ترك لذيذ الطعام والشراب           
هفت شبانروز  .م ليلي بر ديوار ديد، شيفته نقش نام ليلي شد         آن كار افتاده ليلي، وقتي نقش نا      

ت اي مجنـون هف ـ   : گفتنـد . در مشاهده آن نبشته بنشست كه هـيچ طعـام و شـراب نخـورد              
سرآوردي؟ گفت اي بيچاره كسي را كش بـا نـام دوسـت             شبانروز بي طعام و شراب چون ب      

لما سر ليلي  تجداني بسر      جئتماني لتع « :آنگه گفت . خوش بود، طعام و شرابش كجا ياد آيد       
ست در دعوي عشق مخلوقي، پس چه گويي كسي كه قبلـه            ال مخلوقي اين ح »  ليلي شحيحا 

اگر با نام و ذكر او طعـام        .جان وي حضرت قدس الهي بود و غالب دل وي مهر ذات قديم              
 ذكر ربي طعام نفسي و ثناء ربي لبـاس          :بوبكر شبلي گفت  . و شرابش ياد نيايد چه عيب بود      
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. نفسي والحياء من ربي شراب نفسي؛ نفسي فداء قلبي، قلبي فداء روحي، روحي فـداء ربـي            
 حـق منظـر نشـست كـه طعـام و شـراب              چهل شبانروز بر اميد سماع كلام     ) ع(موسي كليم 

روز او را از    باز چون به طلب خضر ميشد در دبيرستان علم، يـك نيم ـ           .وي نگذشت   خاطر  ب
ست و عـشق بـه      اين حـال نتيجـه عشق ـ     . »نا غدائنا   آت«: طعام و شراب شكيب نبود  تا گفت       

كسي كـه ايـن     » عشق آمدني بود نه آموختني      « . دانايي و زيركي و فتوي عقل حاصل نشود       
. او كه محرم عشق نبوده، حرم دوست را چه نشان پرسـد            .راه نرفت، منزل اين راه چه داند        

همـان،  (» جـان و دل بهـم     لبيك عاشـقي زدم از      / محرم شدم به عشق و جهان شد مرا حرم        
  )400، 10ج

ها، موسيقي كلمـات، تكـرار       مسجع، رديفهاي پاياني جملات، موسيقي واج      هاي واژهكاربرد  
تناسب و  . ست، عامل ديگر افزايش پيوستگي متن     واژه، تكرار جمله و تناسب موسيقي با معنا       

قطيـع كـرد و    توان جملات را بـه اركـان عروضـي ت         تكرار آواها بحديست كه گاه براحتي مي      
هماهنگي و توازن آوايي موجود در ميان كلمـات، معنـي           «اين  . اوزان شعري را در آن يافت     

هاي سيقي از رهگذر وحـدت يـا تـضاد صـامتها و مـصوت             بدين معني كه مو   . آفريند تازه مي 
بنابراين در اين سـاختار هنـري       . كلمات با مفهوم مورد نظر شاعر هماهنگي و مطابقت دارد         

ا بـه يكـديگر     گردد، معـاني متـضاد و دور از هـم ر          ت موجب تقويت معني مي    موسيقي كلما 
 بنـابراين ماهيـت     )29: 1381شفيعي كدكني و گلچـين،      ( » .بخشدنزديك ساخته وحدت مي   
كنـد و بـه آن عمـق معنـايي          روني ناشي از آن، مـتن را جـذاب مي         موسيقيايي و پيوندهاي د   

ها اسـير پيغـام او،      و، دل ها گشاده به نام ا    گوش خداوندي رهي دار نامدار، كه       «:مانند. بخشدمي
موحد افتاده در دام او، مشتاق مست مهر از جام او، مهرباني كه در عالم به مهرباني خود كه                   
چنو، اميد عاصيان و مفلسان بدو، درويشان را شادي به بقاء جلال او، منزلشان بر درگـاه او،                  

اء او، راحتـشان بـا نـام و نـشان و يـاد              نشستنشان بر اميد وصـال او، بودنـشان در بنـد وف ـ           
 ) 341، 1ميبدي، پيشين، ج(».او

ل خواننـده در    اي كوك كرده كه هر جـا نيـاز بـه تأم ـ            گونهساز سخنش را ب    ميبدي، موسيقي 
كنـد و هـر     معناي پيچيده كلامست، جملات تكه تكه و آواي واجها، مكث لازم را ايجاد مي             

ر عرفاني ايـن    گردد، آواي پيوسته و جاري نث     يود خروشان عواطف عارفانه جاري م     جا كه ر  
الهي محنت من بودي دولت من شدي، اندوه من بـودي            «: مانند. كندعواطف را همراهي مي   
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» راحت من شدي، داغ من بودي چراغ من شدي، جراحـت مـن بـودي مـرهم مـن شـدي                    
  )399، 2همان، ج(
  
  روايي بودن متن-ه

كـاربرد  . گون در آن حـضور دارد هاي گونـا كلست و روايت به شم متني روائي متن نوبت سو  
هاي روايي به ضرورت نياز ماهيت تفسيري به روشـنگري معنـا بـا آوردن استـشهاد و                  شكل
  . طلبدست و همواره حضور مخاطب را ميلتمثي

سنده با خواننده   اساس متن بر گفتگوست اين گفتگو و روايتگري، گاه به شكل گفتگوي نوي            
بدان كه حمد   « :مانند. گويدهاي عرفاني سخن مي    هيم و انديشه  فاست كه از م   اين زماني . است

» ....آنچه بر ديدار نعمت است      .  ديگر بر ديدار منعم    ،يكي بر ديدار نعمت   : بر دو وجه است   
تـرا كـه    «  :هامانند مناجات . نويسنده با خداي خودست   گاه بشكل گفتگوي     )30،  1همان، ج (

رهـي بـه    ! اء خويش و اي شكر كنندة عطاي خـويش        اي سزاوار ثن  . داند كه ترا تو داني بس     
ذات خود از خدمت تو عاجز و به عقل خود از شناخت منت تو عـاجز و بـه كـل خـود از                        

گرفتار آن دردم كـه تـو درمـان         ! كريما. شادي به تو عاجز و به توان خود از سزاي تو عاجز           
. تو آني كه گفتـي مـن آنـم        . آني، بندة آن ثناام كه تو سزاي آني، من در تو چه دانم تو داني              

  .  گاه نيز نقل حكايت و تمثيل است)30، 1همان، ج(» .آني
. هيت روايي بخـشيده اسـت     ها از عناصر بنيادي زبان صوفيه است كه به نثر ميبدي ما           حكايت

شوند و  از زاويه ديدهاي متفـاوت روايـت مي ـ       ها از عناصر داستاني برخوردارند و       اين حكايت 
نهـا  انـد و بيـشتر صـداي راوي آ         ل شده وناگون گفتگو خلق يا نق    هاي گ كلاغلب بر اساس ش   

چـون بـود كـه      ! بـار خـدايا   : شبلي را با حق رازي بود در ميان، گفت        « : مانند. شودشنيده مي 
رازي بـه وي دادم و سـرّي بـا وي نمـودم بـه               : حسين منصور را از ميان ما برگرفتي؟ گفت       

بنـابراين ضـرورت    .)174،  2همـان، ج  (» يدينااهلان بيرون داد، به وي آن فرود آوردم كه د         
 عامل ديگر تقويت پيوستگي مـتن       روايت و حضور لحن روايي در كنار ديگر عناصر روايي         

  . گرددمي
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  :نتيجه 
پيوسـتگي نـه تنهـا      . ستي، عامل متنيت متن نوشتاري ادبي ـ     پيوستگي دروني واحدهاي زبان   

ر همه ابعاد و اشكال ممكن       متن را د   انسجام ساختاري و معنايي بلكه همه پيوندهاي دروني       
گفتارهـا،   هـا، پـاره    گيرد و يكپارچگي و اسـتواري سـاختاري و معنـايي ميـان جملـه              دربرمي
هـاي بررسـي     ز شاخـصه  آورد، از اين ديـدگاه يكـي ا        ها را در سراسر متن، پديد مي      پاراگراف

  . ستسبك اثر ادبي
هاي مـاهوي نثـر صـوفيانه       سرار، ويژگي الا  كشف  الثالثه ةنوبالابوالفضل رشيدالدين ميبدي در     

همچون محوريت انديشه عرفاني، ساختار نثري، ماهيت خطابي و تفسيري، ماهيت شـعري             
رفتـه و در ايـن   كـار گ  هوشمندانه و با تسلط بر پيچيدگيها و ظرفيتهاي سـخن، ب        و روايي را  

بخـشي از   . ترين پيونـدهاي درونـي مـتن را آفريـده اسـت            ترين و پيچيده  زمينة پنهان، عميق  
در اين  . ر گرفته است  ، بر اين بنياد قرا     الثالثه ةنوب بخش مجزاي    446يكپارچگي كم نظير، در     

 از جمله؛ محوريت انديشه عرفاني، ماهيـت خطـابي و            الثاله ةالنوبهاي سبكي   پژوهش ويژگي 
تفسيري، ماهيت شعري و روايي را شاخصه سنجش پيوستگي در نظر گرفتيم و نشان داديم               

هاست كـه    ناشي از بسامد چشمگير اين ويژگي       بسزايي از شبكه تودرتوي پيوستگي،     كه سهم 
هم به متن عمق معنايي بخشيده و هم انگيزه خوانش متن را در خواننـده آن، صـد چنـدان                    

  .       كرده است
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 .308-293، صص1380، زمستان48تهران، شماره 

رسـاله  . فارسـي ، تحليل گفتماني مبتدا و انواع ساز و كارهاي تغيير آن در زبان               )1386(تبريزي، فاطمه    -2
     . دانشگاه آزاد اسلامي، تهران مركزي. شناسي همگانيكارشناسي ارشد زبان

انتـشارات  : مـشهد   القرآن، ترجمه سيد محمـد رادمـنش،        الاعجاز في ئل، دلا )1368(جرجاني، عبدالقاهر  -3
 . آستان قدس رضوي

، دو  »ضرورت شناخت و كاربرد انسجام و پيوستگي درترجمه قرآن كريم         «،  )1388(الدين   جلالي، جلال  -4
  . 51-15، صص1388، بهار و تابستان 25فصلنامه ترجمان وحي، سال سيزدهم، شماره 

 .  مهتاب:تهران،چاپ سوم، زبان فارسي حرف اضافه و ربطردستو،)1374( ليلخطيب رهبر،خ -5



                                                        89 تابستان – 8پي در شماره پي -م و نثر فارسيشناسي نظ سبك/ 76

                                         

  

 . مرواريد:، فرهنگ اصطلاحات ادبي، چاپ سوم، تهران)1383(داد، سيما  -6

» فرآيند انـسجام دسـتوري درشـعري بلنـد از عمعـق بخـارايي             « ،  )1387(شعبانلو، عليرضا، و ديگران      -7
 .188-165، صص1387، بهار 5گوهرگويا، شماره 
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